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خويي حميدرضا

آن آثار نقد با معماري دانش نسبت

اي هنري است و خلاقيت اساس آن است؛ اما آميختگي آن با  معماري حرفه و رشته
معماري حرفة . دانشهاي گوناگونِ غيرهنري موجب ابهام در تعريف آن شده است

وع تناي از مباحث م حي و خلق اثر معمارانه است و دانش معماري مجموعهطرّا
پيوندد دانش  آنچه اين مباحث و دانشهاي مختلف را به هم مي. ربوط به معماريم

  .استطرّاحي 
 نوعي معرفت معطوف به عمل يا، به تعبيري، حکمت عملي طرّاحي دانش 

  .آيد و نه معمار بدون اين دانش نه دانش معماري پديد مي. است
 و دانش است طرّاحياصلي مباحث نظري معماري نيز ميانجيگري ميان  نقش 

 .گفتن و گفتگو دربارة تجربه و عمل يا، به تعبيري، دربارة طرح و طرّاحي يا سخن
گفتن و گفتگو  علاوه، سخن به. بستر اصلي اين سخن و گفتگو نيز اثر معماري است

گفتن و گفتگو دربارة اثر معماري  تيجه آنکه سخنن. دربارة چيزي نقد آن چيز است
  . آن نيستآثارجز نقد 

  
 اما سروكار بسياري با انواع ،هاي هنر است معماري يكي از شعبه

چنان که دارد؛  ، همچون رياضيات و فلسفه و علوم تجربي،دانشها
 گوناگون ماية اختلاف نظرهاي بسيار در دانشهاي با طشاختلا

 نظري معماري حث مبا،به همين ترتيب. تعريف ماهيت آن شده است
زرگي از معارف و دانشهاي متفاوت ان بيا همان دانش معماري به انب

مندان  گمي معماران و علاقهر سردسبب ،اين وضع. بدل شده است

مجموعهطرّا معماري دانش و است معمارانه اثر خلق و حي
معماريم به مختلف. مربوطمربوط دانشهاي و مباحث اين . آنچه. آنچه

  .استطرّاحي
يا،طرّاحيدانش عمل به معطوف معرفت نوعي

مي. است پديد معماري دانش نه دانش اين معمار. بدون. بدون نه و آيد
مياننقش ميانجيگري نيز معماري نظري مباحث اصلي

سخن تعبيري،يا به يا، عمل و تجربه دربارة گفتگو و گفتن
است معماري اثر نيز گفتگو و سخن اين اصلي علاوه،. به. به. بستر

است چيز آن نقد چيزي سخنن. دربارة آنکه ونتيجهنتيجه گفتن
نقد نيستآثارجز نيست. آن نيست.  . آن   آن

  
شعبه از يكي استمعماري هنر سروكار،هاي اما

تجربي،دانشها علوم و فلسفه و رياضيات همچون
اختلافدانشهايباطشاختلا ماية گوناگون

است شده آن ماهيت ترتيب. تعريف همين مبا،. به. به
انب به معماري دانش همان بيا معارفانبانانبان از بزرگيبزرگي

است شده وضعبدل معمارانرسردسبب،اين گمي
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 در كتابها و پي جستجو  در چه؛رشته و هنر معماري گشته است
 دست آخر ،ندا هاي مختلف رشتة معماري نگاشته مقالاتي كه در حوزه

دست ه  ب دانشي مضبوط و منظم مثابة روشني از معماري به تصور
    .آيد نمي

 اما دانش معماري ؛دهنده است  انسجامميهر معرفتي واجد نظا
 چگونه متنوع هويتهاي با همه اختلاط با معارف گوناگون با اين
 است كه با تأمل در آنمقاله هدف از اين تواند منسجم باشد؟  مي

 با مسئلة آنها معماري و رابطة  تنوع موضوعات و ابواب دانش
 وي تعريف و تحديد معماري به مثابة راهي به س،عماري مطرّاحي
به كمك مباحث مربوط به ماهيت  و در پي آن، ؛گشوده شوددانش 
 كه نقد آثار يم نشان ده، با آندانشها و ارتباط انواع طرّاحي مسيرِ

  ١.معماري بستر اصلي دانش معماري است
 بخش ،كند با آنكه عنوان مقاله از رابطة دانش و نقد حكايت مي

با . عطوف استاعظم آن به حل مسئلة انسجام در دانش معماري م
هاي بحثْ سرانجام از جكه  استنتابينيم  تأمل، مي با اندكي ،اين حال

 ،در عين حال. برخواهد داشتنقاب  نقد آثار بهچهرة رويكرد معيني 
 به طور مشخص مقالهفايده نيست كه اگرچه  يادآوري اين نكته بي

 و موضوع آن نقد آثار معماري مربوطري معماري  نظمباحثبه 
هاي  ها و رشته ي به ديگر حوزه نتايج آن به سادگي قابل تسرّ،است

  .هنري است

رشته:معماري و هنري  حرفه اي
 دانشهاياي هنري است و اگرچه مجموعة گوناگوني از  معماريْ حرفه

 ، در خلق اثر معماري، بالاخره؛ودش ديده ميهنري در آن   غير
ماية دانش معماري   لذا جان٢.سرانگشت هنرمندانه در كار است

 هم در معماري و هم در ديگر ،از اين جهت. چيزي هنري است
 نتايج ،به همين سبب. ستااصل ماجر» قيتخلآ «،هاي هنري واسطه

 شده يكي از معيارهاي عرضه)١
هاي دانش  براي شناسايي شاخه

  است؛ نظام داوري معينداشتنِ
 نظام داوري رياضيات ،المثل  في

 علوم تجربي ،منطق رياضي است
هم در تأييد فرضيات نظام داوري

تجربي دارد يا در تدوين 
 از صورت ، هاي علمي نظريه
 فيزيكِ رياضي بهره ،علمي
 ه در مباحثات اخير درالبت. برد مي

 ديگر اين ،باب تعريف دانش
 با اين ؛قاعده اعتبار سابق را ندارد

 وقتي بر پاية اين قاعده به ،حال
)  دانشةبه مثاب(معماري 

 چه ؛كنيم  حيرت مي،نگريم مي
دانش معماري شامل علوم 

علومي كه هر   ــمتفاوتي است
.  نظام داوري متفاوتي دارديك

رسيد كه دانش لذا بايد از خود پ
 نظام ممكن استمعماري چگونه 

پرسش . داوري روشني بيابد
مذكور اين گمان يا حدس را در 

 وظيفة چونپرورد كه  ذهن مي
 شايد ،نقد معماري سنجش است

 نظام داوري ،بتوان از طريق آن
 ؛دانش معماري را پديد آورد

ليكن چنين كاري مستلزم درنگ 
بيشتر در ماهيت دانش معماري 

 پيش از هر چيزي ،مقاله. است
  .تنظيم شده استهمين نيت با 
  
بدون استحكام ...«معماري  )٢

خطرناك است؛ بدون كارايي تنها 
آساست؛ و بدون  اي غول مجسمه
 John ( راسكين، چنان کهزيبايي

Ruskin ( كوربوزيهو) Le 
Corbusier, C. E. Jeanneret (

) Nikolaus Pevsner( پوزنر و 
اند، جز ساختماني  ح كردهتصري

  ــ» .كارا نيست
Marvin Trachtenberg & 

Isabelle Hyman, 
Architecture from 

Prehistory to 
 Post-Modernism,  p.41.

 

است معماري   .دانش
مي حكايت نقد و دانش رابطة از بخش،كندمقاله

م معماري دانش در انسجام استمسئلة . با. با. معطوفمعطوف
مي ازجكه  استنتا  بينيم  بينيم  تأمل، سرانجام بحثْ جهايجهاي

آثاربه آثار  نقد آثار   نقابنقد  نقد نقاب   داشت   حال. برخواهد عين ،در
اگرچهبي كه نيست مشخصمقالهفايده طور به

معماري   معماري   معماريمربوط   آثار نقد آن موضوع و
تسرّ قابل حوزهسادگي ديگر به رشتهي و   هاي  هاي  ها

رشته رشته   هنريرشته   اي
از گوناگوني مجموعة اگرچه و است دانشهايهنري

مي معماري،بالاخره؛شودشودشديده اثر خلق ،در
است كار جان٢.در جان  لذا جان   معماريلذا  لذا دانش ماية
جهت اين ديگر،از در هم و معماري در هم

ااصل» قيتخلآ ااصل»  ماجر»  سببستماجرااصل همين نتايجبه

بايد
معماري

روشني داوري
اين مذكور
مي ذهن

معماري نقد
از بتوان

معماري دانش
چنين ليكن
در بيشتر

مقاله. است
همينبا
  
معماري)٢

خطرناك
ايمجسمه
،زيبايي

Ruskin
Corbusier, C. E. Jeanneret

( پوزنرو ( پوزنر پوزنر
تصريحتصريحتصري

نيست اراكاراكارا
Marvin Trachtenberg & 

Isabelle Hyman, 
rchitecture from 

Prehistory to 
,  p.41.
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هاي  ديگر رشتهزبان توان به  قابل اخذ از بحث معمارانة حاضر را مي
 كم و بيش ،هاي هنري هم  ديگر حوزه در،وانگهي. هنري ترجمه كرد

اي ميان   فاصله، از اين جهت هم،لذا. هنري وجود دارد   غيردانشهاي
  .معماري و ديگر هنرها نيست
 بخش مربوط به علوم ،كه در آن باشد ويژگي معماري شايد اين

 بسيار متكاثف و نهاطبيعي و انساني و رياضيات و فلسفه و امثال آ
 اين فربگي ماهيت رشتة معماري را از ،ين حالبا ا. انبوه شده است

آنكه ابهام جالب . اي هنري است تغيير نداده است آن جهت كه رشته
 عين ابهامي است كه در  دانش،ةمثابه  در تعريف معماري بموجود 

مسائل اين . هستنقاشي و پيكرتراشي و نمايش و شعر و موسيقي 
كه  چنان ، است كاملاً مشتركها در بسياري از مواضع رشته
هر تلاشي حاصل .  قابل مقايسه و تطبيق با يكديگر استيک  به  يک
ي تازه مي را رفع كند و راههاي هنريْ ابها كه در يكي از رشتهرا 

   .ها به خدمت گرفت توان در ديگر رشته ميبگشايد 

به بمنزلةمعماري معماري و دانشةمثابهحرفه
چنان كه . شود اري آغاز مي سخن ما از تأمل در دانش معم،باري

 ،در اين حرفه. اي هنري آن هم حرفه ــ معماري حرفه استگذشت، 
در نگاهي .  استانه معماري و خلق اثرطرّاحيمهندس معمار متكفل 

 مهندس معمار خلق اثر را از مطالعه و تحقيق دربارة موضوع ،اجمالي
دست به   و با گذشتن از مرحلة تدوين برنامه،كند  آغاز ميطرّاحي

  . اندازد طرحي درميد و بر كار اصلي مي
هاي  نطفه« و نيات اوليه يا تصورات از معمار ، طرّاحيدر كار 

 در ٤.كند  ميشروع ، معروف است٣»كانسپت«به آنچه يا » طرّاحي
. کند تفصيلي مي اوليه را تصور مدام آن وصول به طرح نهايي،مسير 

هاي تفصيلي تدارك  ام نقشه سرانج،با اين سير از اجمال به تفصيل
 يگردد تا امكان اجرا ها به مدارك اجرايي بدل مي اين نقشه. شود مي

3) concept  
)صورت(، طرح خستينة نايد

مجمل اوليه، نطفة طرح،
.مايه طرح

 
 اولين معادلي كه در) ۴

فرهنگهاي لغت در مقابل واژة
concept است» مفهوم« آمده.

متأسفانه،گاه در محافل معماري
ما نيز، همين معنا براي اين واژه

رود؛ اما در منابع نظري به کار مي
جدي معماري، معناي ديگري

»مفهوم«نايي كه از دارد ــ مع
»ايده«گيرد و بيشتر با  فاصله مي

»مفهوم«. معادل است» تصور«يا 
كاملاً ذهني است، در حالي كه

از جنس صورت است كه» ايده«
البته معنايي نيز در آن مضمر

تيم مك گينتي. است
)Tim McGinty (دربارة معناي

conceptكانسپتها« : نويسد  مي
اصر گوناگوناند كه عن هايي ايده

.دهند را در تركيبي كلي سامان مي
ها عناصر مذكور ممكن است ايده

و تصورات و تخيلات و
».مشاهدات باشند

Tim McGinty, “Concepts in 
Architecture،” p.102. 

conceptionبه معناي لقاح 
است؛ و از معاني قديمي واژة

concept  »پيداست. است» نطفه
ولاتکه واژة مذكور در تح

تاريخي در حجاب قرار گرفته و
تر يافته رفته معنايي ظاهري رفته

باري، با تذكر به معناي. است
مطابق تري ــ ، فهم درست»نطفه«

با آنچه در طرّاحي معماري رخ
براي. آيد ــ به دست مي دهد مي

:اطلاع بيشتر، نك
جستاري در«حميد نديمي، 
.١٠١ص  ،»فرآيند طرّاحي

  

است  يک  يک  به  بهيک يكديگر با تطبيق و مقايسه قابل
رشتهرا از يكي در ابهاكه هنريْ رفعهاي را مي

رشتهميبگشايد ديگر در گرفتتوان خدمت به ها

به بمنزلةمعماري معماري و مثاببهبهحرفه
معم،باري دانش در تأمل از ما آغازسخن معماريمعماري

استگذشت، حرفه حرفهــمعماري هم ايآن
متكفل معمار اثرطرّاحيمهندس خلق معماريو

و،اجمالي مطالعه از را اثر خلق معمار مهندس
ميطرّاحي مي  آغاز مي   كندآغاز  آغاز كند   تدوين   مرحلة از گذشتن با و

مي اصلي وبركار درميد   . اندازدطرحي
كار نياتتصوراتازمعمار،طرّاحيدر و

است٣»كانسپت«بهآنچه» يا» يا» طرّاحي معروف
نهايي،مسير طرح به آنوصول اوليهتصورمدام

تفصيل به اجمال از سير اين نقشهسرانج،با سرانجامسرانجام
نقشهشودمي مياين بدل اجرايي مدارك به گرددها

مفهوم
كه حالي
كه است
مضمر آن
گينتي مك
معناي دربارة
كانسپتها
گوناگون

.دهندمي
ايده هااست

و تخيلات
».باشند

Tim McGinty, 
Architecture
لقاح معناي
واژة قديمي
پيداست

تحوتحولاتتح
و گرفته
يافته تر
معناي به

مطابقــ
رخ معماري

. براي. براي. آيد
نك :بيشتر،
در جستاري
١٠١
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 ،حتي در مرحلة اجراي طرح نيز. و ساخت اثر فراهم گرددطرح 
 طرح اجراي شيوةنظارت مستمر مهندس معمار در كار است تا ميان 

ه در اين آن اتفاقي است ك.  مطابقت برقرار باشدو آن نيات اوليه
  .دهد حرفة معماري رُخ مي

با اين . اي است  شرح كار معمار در حين كار حرفهاين ،منتها
 سخنرانيها و  و مقالات و كتب واي از منابع  با مجموعه، امروز،حال

دانش «مجموعة آنها را  كه باب معماري مواجهيم اظهار نظرها در
 معماري، در اند؛ و دانش ناميده» معمارينظري مباحث «يا  »معماري
  ٥. چيزي نيست جز اين مجموعة گستردهو اجماليكلي نظري 

معماري دانش ماهيت از پرسش
 اين دادن   انتقال،بخش مهمي از اهداف آموزشي مدارس معماري

بخشي از رونق سفرة مدارس .  به دانشجويان معماري استمجموعه
هاي  ه معماري و گروهاي دفتر٦.استدار همين دانشه معماري نيز وام

. برند  خود از اين دانش گسترده سود ميهاياي نيز براي كار حرفه
 كارفرمايان و حاميان معماري نيز در بررسي و مطالعة  ومسئولان

. كنند  دانش رجوع ميهمينفعاليتهاي مهندسان معمار كم و بيش به 
اين به  معماري نيز در ارزيابي آثار معماري به نحوي منتقدان
از يني و ي دانش معماري چيزي تز، خلاصه٧.دارندتکا ا دانش   مجموعه
 نيست و در هر جا كه كار يا بحث معمارانه جريان دارد سر تفنن

  .بالضروره مطرح است
 اين مجموعه دانش : در همين جا ابهامي وجود دارد،با اين همه

 و اصلاً دانش معماري چگونه است چگونه معرفتي واقعگسترده در 
 ممكن است؟ آيا آنچه به نام وجود چنين دانشيآيا معرفتي است؟ 

 نظري يا  اشتباهيشود حاصل  شناخته مي»دانش معماري«
 اصلي مقالة  مسائلا اين پرسشه؟نيستمعرفتي   ـ   تاريخييسوءتفاهم

هاي هنري به همين   پرسشهايي كه در ديگر حوزهــ   پيش روست

  
  
اگرچه در ابتدا اين نگاه  )۵

بخش است؛ همين  ي آرامشاجمال
كه قدمي به سوي تفصيل برداريم 
و در ماهيت اين دانشهاي پراكنده 
تأمل كنيم، آن آرامش به آشفتگي 

شود، چرا كه معماري  بدل مي
اي از دانشها به نظر  چون ملغمه

آيد و چون دريايي با عمقي  مي
اين تصور دانش . نمايد كم مي

لذا . كند قدر مي معماري را بي
اي كه  ر و دانشجوي معماريمعما

كند، و در حين  طرّاحي مي
طرّاحي، به صرافت طبع حس 

كند كه به اين دانش گسترده  مي
نياز دارد در فهم ماهيت اين 

  .كند دانش حيرت مي
  
 دروس رشتة معماري، )۶

اي از دانشهايي چون  مجموعه
رياضيات، آمار، رايانه، مقاومت 

شناسي،  مصالح، جمعيت
 شهري، ادبيات، ريزي برنامه

معارف ديني، تاريخ، حرفة 
معماري، تنظيم شرايط محيطي 

، طرّاحي...)نور، صدا، هوا، دما و(
در مدارس . است... فني و

معماري جهان نيز، به فراخور 
سلايق آموزشي ارباب مدرسه، 

شناسي يا  شناسي يا  روان جامعه
فلسفه يا علوم سياسي و علومي 

ور از اين قبيل به دروس مذك
  . شود اضافه مي

  
با نظري به انواع روشها و ) ٧

ــ چون نقد  آداب نقد معماري
، نقد  اجتماعي، نقد كاربردي

اي، نقد سياسي، نقد  سازه
اقتصادي، نقد فني، نقد 

شناسي، نقد فلسفي، نقد  روان
ــ حضور علوم  شناسي نشانه

گوناگون در نقد معماري تأييد 
  .شود مي

  

معماري مدارس آموزشي ايندادنانتقال،اهداف
است معماري مدارس. دانشجويان سفرة رونق از بخشي

دانشه گروهايدفتر٦.دانشهاستدانشهاستهمين و   هاي  هاي  همعماري
ميهايكار سود گسترده دانش اين از . برندخود

مطالعة و بررسي در نيز معماري حاميان و كارفرمايان
به بيش و كم ميهمينمعمار رجوع . كننددانش

نحوي به معماري آثار ارزيابي اينبهدر
تز،خلاصه٧.دارند چيزي معماري ويدانش ازيينيييني

دارد جريان معمارانه بحث يا كار كه جا هر در
.  

دارد وجود ابهامي جا دانش:همين مجموعه اين
معرفتي چگونهاستچگونه معماري دانش اصلاً و

دانشي چنين ناموجود به آنچه آيا است؟ ممكن
مي مي  شناخته حاصلمي   يااشتباهيشود نظري

پرسشه؟نيستمعرفتي مقالةمسائلپرسشهاپرسشهااين اصلي
حوزه ديگر در كه همينپرسشهايي به هنري هاي

حيرت دانش
  
دروس)۶

مجموعه
رياضيات،
مصالح،
ريزيبرنامه
معارف

معماري،
صدا،( نور،

و ... فني
معماري

آموزشي سلايق
شناسيجامعه

يا فلسفه
قبيل اين از
مي اضافه

نظري) ٧ ) با) با
نقد آداب
اجتماعي،

اي،سازه
اقتصادي،

شناسي،روان
شناسينشانه

وناگونگوناگونگوناگون
شود
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ان يا پرسش از امك؛ يعني شكل و با همين اهميت قابل طرح است
  .نقطة عزيمت بحث ما اينجاست. امتناع دانش هنري

كنم تا راهي به  ميبه اين پرسش از جانب رشتة معماري نظر 
 اشاره بايدبه اين منظور . فهم و درك بهتر از دانش معماري باز شود

باب اين پرسش   ميان اهل نظر در،كنم كه در منابع نظري معماري
 بعضي اعتبار چنين دانشي را که  طوري  به ؛مناقشاتي در جريان است

  يا٨ديسيپلين ي به انسجام دانش معماري به مثابةكنند و برخ تأييد مي
  .نگرند معرفتي مضبوط و منظم با ديدة ترديد مي

ترين مباحث و  عمده ،براي توضيح بيشتر سبب اين مناقشه
   ٩:ام در اينجا آورده را منابع مختلف رشتة معماري موضوعات

  شناسي و علوم رفتاري روان) ١٨    كاربرديمباحث ) ١
  اصول ادراك بصري) ١٩    سازه و مقاومت مصالح) ٢
   مباني نظري مسير طرّاحي)٢٠  فناوري و تأسيسات رفاهي) ٣
  ريزي طرح معماري برنامه) ٢١      ١٠کآكوستي) ٤
  ماهيت و تعريف معماري) ٢٢      اقتصاد) ٥
  ١١شهر معماري و آرمان) ٢٣      شناسي جامعه) ٦
  شهريمسائل ) ٢٤       سياست)٧
  تاريخ) ٢٥    هاي فرهنگي زمينه) ٨
  ١٢)فضا و زمان(روح دوره ) ٢٦       اخلاق) ٩
  سبك معماري) ٢٧    بيني معمار جهان) ١٠
  معماري و معنا) ٢٨  شناسي و فلسفة هنر زيبايي) ١١
  زبانمعماري و ) ٢٩     اصول طرّاحي) ١٢
  آموزش معماري) ٣٠      تزيينات) ١٣
  حرفة معماري) ٣١  كارفرما و حاميمعمار و ) ١٤
  معماري و قوانين) ٣٢    تجارب معماري) ١٥
  ضوابط ساختماني) ٣٣    معماري و آينده) ١٦
  شرايط پيمانها و قراردادها) ٣٤    آمار و رياضيات) ١٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) discipline 

)معرفت(، معرفت، دانش  رشته
.مضبوط و منظم
 

 با مروري بر كتب مباني نظري)۹
هرست مفصّليتوان ف معماري مي

از مباحث مذكور فراهم كرد؛
 اما بخش اعظم فهرست حاضر
از مرور اين كتاب به دست
: آمده است
Paul-Alan Johnson, Theory 
of Architecture- Concepts، 
Themes & Practices. 

 
10) acoustics 
 
11) Utopia 

فاضله مدينة شهر، آرمان  
 
12) Zeitgiest دوره روح 

 هاي انديشه از مدهبرآ مفهومي(
)هگل  

 

  

مصالح) ٢ مقاومت و اصول) ١٩    سازه
رفاهي) ٣ تأسيسات و مباني)٢٠  فناوري
) برنامه) برنامه) ٢١      ١٠آكوستيکآكوستيک) آكوستي) آكوستي) ٤
ماهيت) ٢٢      اقتصاد) ٥
معماري) ٢٣      شناسيجامعه) ٦
شهريمسائل) ٢٤      سياست)٧
فرهنگيزمينه) ٨ تاريخ) ٢٥    هاي
) روح) روح) ٢٦      اخلاق) ٩
معمارجهان) ١٠ ) سبك) سبك)   ٢٧  ٢٧    بيني
هنرزيبايي) ١١ فلسفة و معماري) ٢٨  شناسي
طرّاحي) ١٢ معماري) ٢٩    اصول
) آموزش) آموزش) ٣٠      تزيينات) ١٣
و) ١٤ حاميمعمار و حرفة) ٣١  كارفرما
معماري) ١٥ معماري) ٣٢    تجارب
آينده) ١٦ و ضوابط) ٣٣    معماري
رياضيات) ١٧ ) شرايط) شرايط) ٣٤) آمار) آمار

8) discipline 
)معرفت
منظم .و

نظري مباني
مفصّلي
كرد؛ فراهم
حاضر فهرست
دست به
است است: آمده است:  : آمده آمده
Paul-Alan Johnson, 
of Architecture- Concepts
Themes & Practices

10) acoustics 

11) Utopia 
فاضلهمدينة

12) Zeitgiest 
هايانديشه

)هگل
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  مسابقات معماري) ۳۸  ظمين نظم و هندسه و بي) ٣٥
  مساحي) ٣٩      رايانه) ٣٦
  کانسپت) ٣٧

 اما هدف ؛وان مباحث ديگري نيز افزودت به اين فهرست مي
ست كه معلوم شود  ا بلكه نيت اين،مفصل كردن اين مجموعه نيست

ايي كه در انبان دانش معماري ريخته شده بسيار رنگ به رنگ دانشه
 دانشهايي كه : است مختلفهويتهاي  آن هم با ،و متفاوت و متنوع

كه گويي با  يند؛ چناننما  ميناشدني گاه جمع دارند و هاي متفاوتحيثيت
 به. اند هاي معارض و متنافري را كنار هم نشاندهماهيتشان  گردآوري

كه است شده  اين پرسش اصلي طرح ، تنوع گوني و سبب همين گونه
   منسجم تدارك كرد؟توان دانشي  چگونه مي،همه تفاوت با اين

 ،دانش معماري ممتنع استکه اگر در پاسخ به اين سؤال بگوييم 
آيد كه با درك طبيعي ما از معماري  دست ميه اي ب گاه نتيجه آن

هنگام  مهندس معمار در هانة در عمل ناخودآگا، چه؛منافات دارد
ميان اطلاعات گوناگون وي از اين همه در  نسبت پنهاني طرّاحيْ
 علوم مختلفْ در مهارت که  چنان ،گردد هاي پراكنده برقرار مي حوزه

 اگر معماري ،در عوض. يابند مي متحدي  صورت پيوسته و،عملي او
گاه   آن، يا دانشي منظم و منسجم تلقي كنيم١٣معرفتي اي بين را رشته

 ،همه مباحث گوناگون ميان اينبايد چيزي در آن بيابيم كه 
 بايد به سراغ سازوكاري ،به عبارت ديگر. ميانجيگري و وساطت كند

 پيوند و رابطه ،ف مختل دانشهاي ميان ايندردر اين رشته رفت كه 
 تعريف و تبيين دانش معماريْ برايگونه تلاش  پس هر. ايجاد كند

   .دهد بايد اين شالودة پنهان را پيدا كند و پيش چشم قرار مي

پيوند معماريدانشهايرشتة در
باب اينكه دانش معماري چگونه معرفتي   پرسش نخست دراکنون،

حوزة مركزي يا  شده كه آن مبحث يا بدلاست به اين پرسش 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13) interdisciplinary 
اي،  رشته ، بيناي رشته ميان
.المعرفتي بين  

دانشها در به سبب گوناگوني 
امكان برخي  رشتة معماري،

 را نفي تحقق دانش معماري
 برخي نيز براي دانش اند؛كرده

لياي قا معماري خصلت مجموعه
اند كه معماري دانشي  و گفته دهش

  .اي است رشته ميان

  

بگوييم سؤال استکهاين ممتنع معماري ،دانش
مي معماريدست از ما طبيعي درك با كه آيد

ناخودآگا عمل درهانةدر معمار هنگاممهندس
همهدر اين از وي گوناگون اطلاعات ميان

مي مهارتکه  چنان،گرددبرقرار در مختلفْ علوم
و عوض. يابندميمتحديپيوسته معماري،در اگر

كنيم١٣ تلقي منسجم و منظم دانشي گاهآن   آن   آن،يا
كه اينبيابيم گوناگونميان مباحث ،همه

ديگر. كند عبارت سازوكاري،. به. به سراغ به بايد
ايندركه ،فمختلدانشهايميان ،فمختل رابطهمختل و پيوند

تلاش   تلاش   براي  گونه  گونه   براي   معماريْ   دانش تبيين و تعريف
قرار چشم پيش و كند پيدا را    .دهدپنهان

معماريدانشهاي در
معرفتيدر چگونه معماري دانش اينكه باب
يابدل مبحث آن كه ياشده مركزي حوزة

13) interdisciplinary 
رشتهميان
المعرفتيبين

سبب به
معماري، رشتة
دانش تحقق

اند؛ردهكردهكرده
معماري

گفتهشدهشدهش گفته  و گفته   و  و
رشتهميان
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 و مباحث متنوع معماري را به گرد خود دانشهااي كه همة  محوري
دهد   واحد قرار مييانداز همه را در چشم دهد و اين سامان مي

بايد بار ديگر به ماهيت رشتة  چيست؟ براي پاسخ به اين پرسش مي
اي هنري   كه معماري اساساً حرفهتوجه داشتمعماري بازگشت و 

ترين بحث در  اصلي نكتة كليدي در فهم ،يت هنرياين حيث. است
  .معماري استنظرية 

 سرانگشت هنرمندانه در كار طرّاحيْ در كار ،چنان که گفتيم
 كاربردي و دانشهاي با دانستن انواع کسي ،به همين سبب. است

شناسي و  شناسي و جامعه فيزيكي يا رياضيات و فلسفة زيبايي
 و رنگ و بافت و طرّاحي حتي اصول اقتصاد و انواع علوم انساني و

اح نخواهد شد و اطلاع از اين دانشها او را غيره مهندسِ معمار و طرّ
همة اين هرچند دانستن اينها اگرچه واجب است و . سازد نميمعمار 

 طرّاحي به او توان يک   هيچ ،اطلاعات ياور معمار در خلق اثر است
  . دهد نمي

 يا معرفت اين علمْ.  ديگر استتي اثر معماري نيازمند معرفخلقِ
 كند طرّاحيسازد   معرفتي است كه او را قادر مي؛ استدانشِ طرّاحي
.  و اطلاعات پيراموني را به خدمت بگيرددانشها همة ،و در خلال آن

اي   حرفههاي و در دفترطرّاحي در كارگاههاي طرّاحي بااين معرفت 
اح زبده آموخته ي طرّياراهنمو يا در كارگاه ساختماني و با هدايت 

 اگرچه وجه ؛ معرفت درسي و بحثي صرف نيستدانشاين . شود مي
.  دانش معماري مهارت است،در حقيقت. درسي و بحثي هم دارد
.  نوعي معرفت معطوف به عمل استطرّاحي بهتر است بگوييم دانشِ
 را به مهندس معمار طرّاحي كه توانايي اي بنابراين آن عامل اصلي

توان آن  معرفتي كه ميــ   كند معرفتي معطوف به عمل است ياعطا م
مباني نظري يا دانشي كه از تأمل لذا . را نوعي حكمت عملي دانست

آيد دانش كليدي و مبنايي يا همان  دست مي   هدر اين حكمت عملي ب
  .استمحور دانش معماري 

است. سازدنميمعمار واجب اگرچه اينها دانستن
است اثر خلق در معمار ياور    يک   يکهيچ،اطلاعات

  . دهدنمي
معرفخلقِ نيازمند معماري استمعرفتيمعرفتياثر ديگر

طرّاحي قادر؛استدانشِ را او كه است معرفتي
آن خلال در آن،و آن،و خلال ،و خلال در ،و پيرامونيدانشهاهمةدر اطلاعات و

معرفت كارگاههايطرّاحيبااين وطرّاحيدر
هدايت با و ساختماني كارگاه در ياراهنمويا ياراهنم يراهنم ييا يا

صرفدانشاين. شودمي بحثي و درسي معرفت
دارد هم بحثي و حقيقت. درسي معماري،در دانش
دانشِ بگوييم است معطوفطرّاحيبهتر معرفت نوعي
اصلي عامل آن تواناييايبنابراين طرّاحيكه

م استميمياعطا عمل به معطوف معرفتي معرفتيــ  كند
دانست عملي حكمت نوعي نظري. لذا. لذا. را مباني

ب عملي حكمت اين مي  بهبهدر كليدي  دست  دست دانش آيد
معماري دانش استمحور
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معماري:احيطرمسير دانش فقرات ستون
 كه در انبان تنوعي به مجموعة مباحث موانت ، اکنون ميبا اين مقدمات

اي  انداز تازه  چشم تا تازه دادقيمباني نظري ريخته شده نظم و نس
 متنوع رشتة دانشهاي مجموعة ،انداز در اين چشم.  شودبدان باز

ها در اطراف محور اصلي   و حجرهنهااها و دك معماري چون غرفه
 همچون ،اند النسبه مستقل ب، كههاي دانش نيز برخي از شاخه. ندبازار

بازار را تشكيل   بناهاي عمومي ، و مسجدرسهسرا و تيمچه و مد
دهند؛ به نحوي كه از يك سو زندگي مستقلي دارند و از سوي  مي

در اين . يابند ي كامل مييديگر در نسبت با راسته و محور بازار معنا
بازارْ محور اصلي   و است بازارْ همان دانش گستردة معماري،تشبيه
  . استطرّاحي يا مسير طرّاحيبحث 
 هر بنابراين.  استطرّاحي نظري معماري حثمسئلة اصلي مبا 

 بهترين مقام و موضع را براي نظر به طرّاحيمسير  در محققي با تأمل
ترين  كند و بالنتيجه درست انواع مباحث دانش معماري پيدا مي

اگر  به اين ترتيب .آورد دست ميه  بدانشهاتصوير را از جايگاه آن 
بايد در باب   مي،باب ماهيت دانش معماري بينديشيم بخواهيم در

با . آيد تفكر كنيم دست ميه  معماري بطرّاحيدانشي كه از تأمل در 
  مجموعة دانش معماريْ شكل و شمايلي،شناسايي اين شاخه از دانش

   .يابد ميروشن 
و معماري معماريطراحيماهيتنظرية

 به بحث مسير  مربوط فصل يا فصولغالباً ،نظري معماريدر منابع 
نظراني كه در  آراء برخي از صاحب.  بخش استترين  اصليطرّاحي

مساهمت . داند قرابتي با مدعاي اين مقاله دار اين بحث وارد شده
اي به برخي  اشارهاکنون لذا .  شنيدني استفكري آنان در اين ماجرا

  .شود از اين آراء مي
نظران ديگر   با اتكا به اقوال برخي صاحب١٤لن جانسونآ  ـپُل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14)Paul Alan Johnson 
  

معماريحث هربنابراين. استطرّاحينظري
مسير   مسير   بهطرّاحي   نظر براي را موضع و مقام بهترين

مي پيدا درستمعماري بالنتيجه و   ترين  ترين  كند
ميبهبهب  ب  بدانشهاآن دست دست   ترتيب .آورد   ترتيب . اين . اين . به . به . اگر .

بينديشيم معماري دانش بابمي   مي   مي،ماهيت باب    در    در    بايد    بايد       
بطرّاحي ب  معماري ب   ميبهبهمعماري  معماري كنيمدست تفكر . با. با. آيد
دانش شمايلي،از و شكل معماريْ دانش مجموعة

معماريطراحيماهيت
فصولغالباً،معماري يا مسيرمربوطفصل بحث به

است صاحب. بخش از برخي در  . آراء. آراء در   كه     نظراني  نظراني
دار مقاله اين مدعاي با قرابتي مساهمت. داند

استماجرا برخي  اشارهاکنونلذا. شنيدني برخي   به   به     اي  اي  

صاحب١٤جانسون برخي اقوال به اتكا ديگربا  Paul Alan Johnson(14نظران
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كلام « يا »design-talk « نظري معماري را چيزي جزحثمبا
 جانسون بر اين نظر است كه مسئلة اساسي ١٥.داند  نمي»معمارانه

ربط وثيق  به ،در نتيجه.  است١٦»تجربه ـ  نظريه«نظرية معماري مفهوم 
 ١٧. معماري معتقد است نظريحثگيري مبا نظريه و عمل در شكل

پردازان و با عنايت به تعريف   نظريهاي از عدهوي با اشاره به آراء 
معماري واجد افزايد كه  مي» كلام معمارانه ةمثابه نظرية معماري ب«

 و ؛)دانش مضبوط و منظم( يكي تجربه و ديگري رشته :دو قلمروست
  . رشته به تمامي بر اين تجربه اتكا دارد، به نظر او

 ١٨ميانجيگري نظري معماري حث  نقش اصلي مبا،واپاية نظر  رب
 ١٩ستنلي فيشا او از قول . و دانشطرّاحيميانجيگري ميان  ــ است
گفتن   نظري معماري چيزي نيست جز سخنحثمبا«گويد كه  مي

  ٢٠».دربارة تجربه و عمل
 نظري حثباب مبا  ما درپيشينمؤيد بحث همه    اين نتايج

حكمتي كه ناشي از   ــمتي عملي است  حكمترلةمعماري به 
اين نگاه نحوي .  استطرّاحيگفتن و تحليل و شرحِ طرح و   سخن

 عمل  به اين معني كه با عنايت به خودِ؛نگاه پديدارشناسانه است
 حقيقت نموده است،جايي كه معماري رخ  معمار و با تأمل در همان

گاه تأملي است اين نگاه نوعي ن. شود  شناخته و فهميده طرّاحيكار 
 و حتي رخصت ظهور و پديدار شدن طرّاحيكه با توصيف عمل 

. كند يافته براي معماري فراهم مي  دانش و معرفتي سامان،احعمل طرّ
سخن گفتن از آن «:  آلن جانسون براي اين موضوع چنين استتعبير

   ٢١ ».در خلال و درحين انجام شدنش] )طرّاحيكار ([

معماري اثر معماريحثمبابستر :نقد نظري
اگر نقطة مركزي نظرية شود كه   مييادآوري اين حقيقت ،با اين اقوال

 مسئلة تحقيق اصلِگاه   آن، استطرّاحيمعماري توجه به حوزة عمل 
 اين نتيجه .  استطرّاحيمعماري و توليد دانش معماري تبيين مسئلة 

۱۵( design-talk”در كتاب 
به. جانسون نقش كليدي دارد

بايد در معناي آن همين سبب مي
معلوم است كه. درنگ كرد

“talk”به معناي سخن يا 
 نيز”design“است، گفتن  سخن

هم به معناي طرح و هم به معناي
لذا در اولين مرحلة. طرّاحي است
توان تركيب مذكور را ترجمه، مي

سخن گفتن از طرح و «به
 برگرداند؛ اما وقتي در»طرّاحي

شيوة استفادة جانسون و
نظران ديگر از اين واژه صاحب
بينيم كه منظور كنيم، مي دقت مي

گفتني خناز اين تركيب س
.متفاوت با سخن متداول است

سخن گفتن«منظور ايشان 
 است؛ يعني توجه به»طرّاحانه

اي است كه در آن اتفاق طرّاحانه
ــ دهد كار معماري روي مي

اتفاقي كه متعلق به خود معماري
لاجرم بايد تركيب مذكور. است
. برگرداند»احانهسخن طرّ «را به

ناز آنجايي كه در اين نوع سخ
هاي علمي گفتن پاي همة رشته
شود، پس به دايرة بحث باز مي

شود كه نوعي معرفت پديدار مي
؛گيرد ها رنگي مي از همة رشته

هرچند كه سرانجام دغدغة
معماري و طرّاحي اصل

پس در اين نوع از. ماجراست
معرفت، اصالت و اقتدار با
معماري است و همة علوم ديگر

اين. اند براي معماري دعوت شده
 سنتي ماعلم كلامنوع معرفت به 
به همين قياس،. يابد شباهت مي
»كلام«، واژة »سخن«به جاي واژة 

ام؛ و نيز چون در را قرار داده
بحث ما طرّاحي معماري مورد

،»طرّاحانه«نظر است، به جاي 
لذا. ام را قرار داده» معمارانه«

“design-talk” كلام«  را به
.ام ه كردهترجم» معمارانه
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←

عمل و تجربه   ».دربارة
بحث  همه  همهايننتايج درپيشينمؤيد در  ما در  

به استحكمترلةمعماري عملي   حكمتي  حكمتيــحكمتيحكمتي
وسخن طرح شرحِ و تحليل و استطرّاحي  گفتن  گفتن

است پديدارشناسانه با؛نگاه كه معني اين به
همان در تأمل با و رخمعمار معماري كه جايي

فهميدهطرّاحيكار و نوعي. شودشناخته نگاه اين
عمل توصيف با ظهورطرّاحيكه رخصت حتي و

طرّ سامان،احعمل معرفتي و معماريدانش براي يافته
استتعبير چنين موضوع اين براي جانسون آلن

كار ([ كار ([ شدنش] )طرّاحي ([ انجام درحين و خلال در

معماري اثر بستر :نقد بستر : معماريحثمبا : نظري
اقوال اين حقيقت،با كه   مي   مي   مييادآورياين شود شود    اگر    اگر       

عمل حوزة به توجه گاهآن   آن   آن،استطرّاحيمعماري
مسئلة تبيين معماري دانش توليد و طرّاحيمعماري

ـــــدهدمي
معماري
مذكور
.برگرداند
سخ سخنسخننوع

علمي هاي
پس شود،
كه شود

؛گيردمي
دغدغة
اصل طرّاحي
از نوع اين
با اقتدار
ديگر علوم

اين. اند
ما سنتي
قياس، همين

واژة » واژة » « » « » »كلام »
در چون
مورد معماري
،»طرّاحانه

لذا. امداده
لامكلامكلام«به

.امكرده

16) theory-practice 
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انش  مختلفي كه در ددانشهاي قبول و اخذ اين نظر است كه موجب
 كفايتيك براي ساختن نظرية معماري  هيچ ،اند آمده معماري گرد

  .  اند  بلكه جملگي خادمان و حواريون بحث مركزي دانش معماري،ندارند
اين . آيد  درنمييك از اين دانشها  به بند هيچطرّاحيپس كار 

 ،طرّاحيچه  ؛استنتيجه بهترين نقطه براي تقرب به مقصد بحث 
تواند در   نمية علوم و معارف مختلف است وكاري مستقل از هم

 بلكه ؛ معماري قرارگيرد نظريحثمبازيرمجموعة علوم پيراموني 
 علت و ، ، در دانش معماري اند كه  گوناگوندانشهاي ،برعكس

دست ه  ب٢٢طرّاحيمباحث مربوط به مسير از اعتبار وجودي خود را 
  .آورند مي

 هنر و معماري نسبت  خارج از حوزةآراءاز اين سخن با برخي 
 هنر در زير مهميز علوم و معارف غير که بر اساس آنهاآرائي  ــدارد 
 قرار ، چون رياضيات و علوم طبيعي و انساني و فلسفه،هنري
  . همعرض ديگر دانشهاستواي مستقل   بلكه هنر خود حوزه؛گيرد نمي

 همچنان كه ؛ستاي از تفكر ا  هنر خود شعبه،مطابق اين نظر
اين  و. تفكر به معناي تحقيق است.  راههايي براي تفكرنددانشهاديگر 

 هنر و فلسفه و علم و حكمت و :داردتحقيق راههاي مختلف 
  .اند  همه شعب گوناگون تحقيق و تفكر  و در عرض هم ــ  غيره

 هنر و معماري خود راهي مستقل براي ، با اين اوصاف،باري
 تفكر« با تذكر به استقلال ، لذا اكنون.  است حقيقتيافتن ق و تحقي
 و با عنايت به اين نتيجه كه ،هاي معرفت  ديگر حوزهاز» احانهطرّ

 نظري معماري تأمل و گفتگو درباب طرح و حثاصل ماجراي مبا
رة شود كه بستر اصلي گفتگو دربا  اين نتيجه عايد مي، استطرّاحي
اري  چيزي جز آثار معمطرّاحي يا تحقيق در حقيقت طرّاحيطرح و 
   . چه در لحظة كمال و آثار معماري چه در حال تكوين   ــنيست

اثر در حال تكوين نيز در هر مرحله . اثر معماريْ صورت است
قانة معمار خلآاين صورت محصول عمل . صورتي براي تحقيق است
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17) Paul-Alan Johnson, 
Theory of Architecture- 

Concepts  ،  pp. 10-11. نک:
 

18) mediation 
  وساطت ميانجيگري، 

 
19) Stanley Fish 

 
20) Paul-Alan Johnson, 

ibid, p. 11. 
 

21) Paul-Alan Johnson 
“talking It through”, p. 11.

 
22) design process 

آنها غيراساس معارف و علوم مهميز زير در هنر
فلسفه و انساني و طبيعي علوم و قرار،رياضيات

حوزه مستقل  خود مستقل   و  اي  اي   و   دانشهاست   ديگر   .همعرض
شعبه خود شعبه  هنر شعبه   خود خود   اهنر  هنر تفكر از اي اي   كه؛ست   همچنان

تفكرند است. براي تحقيق معناي به   اين  اين  و. تفكر
و:داردمختلف حكمت و علم و فلسفه و هنر

هم عرض در تفكر  و و تحقيق   .اندگوناگون
براي،اوصاف مستقل راهي خود معماري و هنر

اكنون. استحقيقت استقلال،. لذا. لذا به تذكر تفكر«با
حوزه حوزه   معرفتحوزه   كه،هاي نتيجه اين به عنايت با و

و طرح درباب گفتگو و تأمل معماري نظري
مي عايد دربانتيجه گفتگو اصلي بستر كه رةشود
حقيقت در معمطرّاحيتحقيق آثار جز معماريمعماريچيزي

تكوين حال در چه كمالومعماري لحظة در    .چه
است مرحله. صورت هر در نيز تكوين حال در . اثر. اثر

عملاست محصول صورت معمارخلآاين قانة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
→  

Johnson, 
Theory of Architecture- 

 pp. 10-11. نک:

18) mediation 
ميانجيگري،

19) Stanley Fish 

20) Paul-Alan Johnson, 
ibid, p. 11. 

21) Paul-Alan Johnson 
“talking It through”, p. 11.

22) design process 
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كلام «يا » طرّاحيگفتگو دربارة طرح و « بنابراين. هنرمند ماست
 و  مگر در خود آثار؛،اتفاق افتدنيست ممکن  در هيچ جا ،»معمارانه
 معماري نظريةاي   حاشيهدانشهاي ، در اين مرحلهآنچه گفتيم،مطابق 

اين .  ندارند راقيت هنري اثر معماريخلآتوانايي رازگشايي از 
 ناظر به يک    اما نقش كليدي ندارند؛ چه هيچ،آيند مي به كار دانشها
 كار در كه اند ه همگي اطلاعات و عواملي بلكنيست، طرّاحيمسئلة 
كلام  «،نظري معماريمباحث  اساس ،بالنتيجه. گذارند  ميثرا طرّاحي
از آن ــ   اثر معماري استدربارة  گفتگو ، به بيان ديگر،اي» معمارانه

   . است حيث كه اثر معماري
 معماري جز اثر دربارةگفتن   گفتگو و سخنحال بايد گفت كه 

 نقد اثر معماري آن ، مطابق اين بحث، و بالاخره٢٣؛نقد اثر نيست
 خود اثر معطوف بهشكل از بحث و گفتگوست كه بيش از هر چيزي 

 و نه ،است باطن آن راه وصول بهصورت اثر در آن،  و است
  . هاي برآمده از علوم گوناگون يافته

 مبني بر نقش ، علاوه بر تأييد ادعاي نخستين مقاله،اين نتيجه
 ،در توليد و انسجام دانش معماري» نقد آثار معماري«نندة ک تعيين

رويكردي   ــ در نقد معماري استخاص كاشف از رويكرد يا آدابي
گيرد كه نقد معماري و  مقابل آراء كساني قرار مي طرف در كه از يك

دانش، هاي انواع  كننده محتاج به يافته هنري را به طور وسيع و تعيين
دانند و از سوي   مي،ه و علوم تجربي و انسانيچون رياضيات و فلسف

كه نظرية هنري را بر گيرد  قرار مينظر كساني  در تعارض با  ،ديگر
هاي نظري  كنندة يافته نشانند و نقد هنري را مصرف صدر نقد مي

     انندد مي
  
نامهکتاب 

  ،معماري و شهرسازي ،»مقدماتي در باب نقد آثار معماري «.خويي، حميدرضا
  ).۱۳۷۹اسفند ( ۶۱-۶۰ش

 يكي از اولين تعاريف نقد )۲۳
هرگونه سخن، گفتگو«معماري 

يا اظهار نظر دربارة اثر معماري
:دربارة تعاريف نقد، نك» .است

مقدماتي در«حميدرضا خويي، 
،»باب نقد آثار معماري

: همچنين؛ و٧٧-٧٤ ص 
Wayne Attoe, Architecture 
and Critical Imagination,  
p. 4. 

چيزي هر از بيش كه گفتگوست و بحث از شكل
آن،  و  و  واست آن،   در   در   اثر   صورت صورت   به   وصول باطنراه
گوناگونيافته علوم از برآمده   . هاي

نتيجه نخستين،اين ادعاي تأييد بر علاوه
معماري«کنندةکنندةکتعيين آثار انسجام» نقد و توليد در

آدابي يا رويكرد از معماريخاصكاشف نقد در
يك از دركه ميطرف قرار كساني آراء گيردمقابل

تعيين و وسيع طور به را يافتههنري به محتاج كننده
فلسف و رياضيات انسانيچون و تجربي علوم و فلسفهفلسفه

با  ،  ،  ،ديگر با   تعارض   تعارض   در   در   كساني   مينظر   گيرد  گيرد  قرار
مي نقد مصرفصدر را هنري نقد و كنندةنشانند

  اننددمي
  

نامهکتاب
حميدرضا معماري «.خويي، آثار نقد باب در »مقدماتي

اسفند (  ( ۶۰۶۱ش  ) ۱۳۷۹.(

  
نقد تعاريف
گفتگو سخن،
معماري
نك :نقد،
در مقدماتي
،»معماري
همچنين: همچنين: همچنين
Wayne Attoe, 
and Critical Imagination
p. 4. 
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پاييز و زمستان ( ، ۲۹، ش صفه،»جستاري در فرآيند طرّاحي «، حميد، نديمي
۱۳۷۸.(  
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